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 زبانگيلکی نردم نيان رايج تقَیو
 ٍ بن از نازندران، غرب ٍ گيلان يایکَيستان

 ايرانی باستانی تقَیو بٌ ٍابستٌ ريشٌ
 سالشهاری ٍ است بَدى (قديو يزدگردی)

 يهچنين ٍ ايرانی رٍايات ابربن قديو، يزدگردی
 سالشهار ترينکًن نجَنی، نحاسبات براساس
 باستانی گايشهاری .شَدنی نحسَب ايرانی
 يک انتخاب زنان تا کًن دٍران از زبانان،گیلکی
 داشتن نگٌ ٍ (višak) ٍيشک  نام با کبيسٌ رٍز
 اين حاکهان ٍ نردم استفادى   نَرد گايشهار آن،

 شد؛نی نحسَب «ردانگ» سالی ٍ بَدى ننطقٌ
 بًاری اعتدال ابتدای کٌ آن، سال آغاز يعنی
/۴ ير در داشت، قرار  از رٍز يک سال، ۱۳۱۵۰۶۶

 اين .گرفتنی فاصلٌ (بًاری اعتدال) نبداء
 سال، سر   ٍ داشت ادانٌ سال ۴۲۴ تا چرخش

ٌ   بٌ ٍ گرفت فاصلٌ نبداء از رٍز ۲۲۵  نيه
 يایفراٍردى برداشت ٍ خرنن زنان ٍ تابستان
 تريننناسب ينگام اين .رسيد دانی ٍ کشاٍرزی

 حاکهان بٌ خراج ٍ ناليات پرداخت برای زنان
 بٌ کبيسٌ رٍز يک انتخاب با رٍی اين از .بَد
 اين انجام ٍ ٍرزيدند نبادرت سال داشتنگاى
 ٍ سال انتخاب در اقدام ٍ تجربٌ نخستين کار،

 .است ايرانی يایگايشهاری در خراجی نبداء
 کَيستان، نردم شد، گفتٌ کٌ چٌآن بٌ َجٌت با

 بٌ باستانی (سال آغاز) سال سر   کٌ ٍقتی
 يک انتخاب با بَد، رسيدى تابستان ياینيهٌ
 «ٍيشَک» نام با سال چًار ير در کبيسٌ رٍز
 زنان ٍ .داشتند نگاى بَد کٌ جا يهان در را سال
 شد دیلهی سالشهاری جديد نبداء اقدام، اين
 :با است برابر دقيقا نبداء اين کٌ
 سال از (رٍز اٍلين) رٍز يرنزد دٍشنبٌ، رٍز

 رٍز ۵۱۰۶۲ ٍ (قديو يزدگردی) باستانی ۵۴۵۴
ٌ  ) .يجری شهسی نبداء از پيش  دقيق نحاسب
 بسیار کتاب در يىنند آقای را زنان اين

 و نازندران نردم باستانی گايشهاری ارزشهند
 تنحاسبا ٍ کتاب این .انددادى انجام گيلان
 اساسی نبنای ٍ ننبع نَرداعتهادترین يَنند
 .(است نتن این
 اندگفتٌ گفتگَيی در ،عهادی عبدالرحهان آقای
 تقَيو تنًا کَيستانی، نناطق در گذشتٌ، در کٌ

 دیلهی تقَيو يهين آنجا، نردنان استفادى   نَرد
 ايام درست زنان دانستن برای تنًا ٍ بَدى

 شدىین سؤال ننطقٌ رٍحانيان از نذيبی،
 .است

 طَر بٌ (نؤرۊزٚبل) جديد سال آغاز نراسو
 قرار نحَى   ٍ برگزاری نحل بٌ ٍابستٌ نتغير،
 يفديو تا سيزديو بين کبيسٌ، رٍز پنج دادن
 .شدنی برگزار ناى نرداد
 يَنند نصراالٌ آقای علهی نحاسبات طبق انا
 ٍ گيلان نردنان باستانی گايشهاری» کتاب در

 ۱۵ يهان دیلهی سال غازآ دقيق رٍز «نازندران
 .است شهسی يجری سال ناى نرداد

 
 

 ياینام از نختلف يایکتاب ٍ ننابع در
 استفادى تقَیو این نانیدن برای گَناگَنی

 چَن نانندنی گالشی تقَیو را آن برخی .شدى
 نیان در تنًا تقَیو این نعاصر، ۀزنان در

 يهانطَر انا .رسیدى نا بٌ ٍ ناندىباقی گالشان
 ستخَرشیدی تقَیهی تقَیو، این دانیونی ٌک
 ایجانعٌ در بایستنی آن پیدایش ٍ

 این بنابراین .باشد بَدى کشاٍرز ٍ یکجانشین
 فرانَش نیست؛ گالشان بٌ ننحصر تقَیو
 نردم تَلید، ٍ زیست شیَى   اساس بر کٌ نکنیو
 سٌ بٌ (است گیلکی زبانشان کٌ نردنی) گیلک
 :شَندنی تقسیو دستٌ
 کٌ جلگٌ ساکن یکجانشین کشاٍرزان ؛نردˇگیل
 .کنندنی آبی کشت
 کٌ کَى ساکن یکجانشین کشاٍرزان ؛کلأیي
 .کنندنی دیو کشت
 .نشینکَچ دانداران ؛گالش

 را شًرنشین گرٍى باید اخیر، قرن در البتٌ کٌ
 در زبانانگیلکی از عهدى گرٍيی عنَان بٌ يو
 بٌ را گرٍى سٌ این اغلب نتأسفانٌ .گرفت نظر

 نظر در نتفاٍت قَنی گرٍى سٌ اشتباى
 را گالش ٍ کلایی اغلب کٌ آن بدتر ٍ گیرندنی
 .گیرندنی یکی
 گیلانی یا گیلان تقَیو را آن دیگر برخی
 چَن .نیست نناسبی پیشنًاد يو این .نانندنی
 در .دارد زیادی ابًام گیلکی زبان در گیلان نام
 ٍ گالشان چٌ) کَيستان نردنان گیلکی، زبان
 در حتی .گیلان گَیندنی جلگٌ بٌ (ياکلایی چٌ

 .گیلان گَیندنی جلگٌ بٌ يو نازندران غرب
ٌ   نعرف گاى گیلان گیلکی، در بنابراین  يهٌ جلگ
 استان نعرف گاى ٍ است نشینگیلک نناطق
 از غیر کٌ استانی کشَری؛ تقسیهات در گیلان
 ير در ٍ دادى جا خَد در يو را تالشان يا،گیلک
 نردم بر ننطبق ٍجٌ يیچ بٌ حالت دٍ

 .نیست تقَیو از کنندىاستفادى
 .کنندنی استفادى دیلهی عنَان از يو برخی
 بَنی نردم کٌ نیست نانی دیلهی عنَان البتٌ
 اغلب آنان) کنند استفادى خَد برای جلگٌ ٍ کَى
  (نانندنی کلأیي یا گالش را خَد

 ٍ دیلو نام از اربسی سانان این تاریخ در انا
 کٌ يهانطَر ٍاقعدر .شدى استفادى دیلهی
ٌ   انرٍزى  بٌ را نا زبان ٍ یگیلان نام بٌ را نا يه

 دررسد نی نظر بٌ شناسند،نی گیلکی نام
 گیلان شرق در سیاسی قدرت ينَز کٌ دٍرانی

ٌ   نیز (۱)بَد نشدى ننتقل جلگٌ بٌ کَى از  این يه
 .شناختندنی دیلهی ٍ دیلو نام بٌ را سانان
 نردم اخیر اقبال دلایل از یکی نتأسفانٌ البتٌ
 گیلان يایکتاب انبَى یهن بٌ دیلو، نام بٌ

 در گالش ٍاژى   از تحقیرآنیز استفادى   شناسی،
 کٌ نانیهَنی اتفاق شبیٌ .است شًری فرينگ
 پدید با ٍاقعدر .افتادى يو یلهردگ عنَان برای
 قشر یعنی زبان،گیلکی چًارم گرٍى آندن

 ارضی اصلاحات از پس البتٌ کٌ شًرنشین،
 يو بَدن زبانگیلکی بٌ ایعلاقٌ چندان دیگر

 بٌ تبدیل گیلهرد بعدتر ٍ گالش نداشت،
 سیر در البتٌ این .شدند ننفی بار با عناٍینی
 بٌ را نا انا نیست ایتازى چیز جَانع تحَلی

 :کٌ رساندنی نتیجٌ این
 از گیلهرد،/ کلایی/ گالش بندیتقسیو :الف

 دٍران در تَلید نناسبات بٌ نربَط اساس
 ندارد؛ شناختیزبان ٍ قَنی بار ٍ است خاصی
 يایشیَى با نختلف يایجهعیت ٍجَد گرچٌ
 يایلًجٌ باعث نتفاٍت، يایزیستگاى ٍ تَلید

 .است شدى گیلکی زبان نختلف
 تحَل نهایانگر نیز دیلو/ گیل بندیتقسیو :ب

 است؛ جلگٌ بٌ کَى از قدرت نناسبات تاریخی
 ٍ دیلو، عنَان با ایدٍرى در نا دلیل يهین بٌ

ٌ   در بعدتر  قدرت يبَط ٍ گریزیدی رٍاج آستان
 با (عظیهی ناصر تعبیر بٌ) جلگٌ بٌ سیاسی
 .طرفیو گیل با آن از پس ٍ دیلو ٍ گیل عنَان

 نانی نٌ دیلو کٌ است نعتقد پرتى فشینا
 وینعتقد انا نا (۲.)است نکان نام بلکٌ قَنی،
 صَرت يهان بٌ يو گیل دیلو، بر علاٍى
 تَانیونهی نا ٍاقعدر .نباشد قَنی نام تَاندنی
 آن از ٍ بزنیو برش را تاریخ از بخشی بار ير

 .کنیو استفادى خَد قَنی آگايی کسب برای
 برای خَبی راينهای زبان، عانل نیانٌ، این

 نزد گیلکی، زبان زبانی ٍجَى تریناصیل .ناست
ٌ   طیف ٍ ناندىباقی گالشان  گیلکی زبان پیَست

 از فراتر حتی ٍ چالَس تا رضَانشًر از
 کٌ گَیدنی نا بٌ (گلکی عنَان تحت) چالَس

 چالَس تاریخی جغرافیای حَزى   در دستکو نا
 ير یا خلق قَم، یک با نشینتالش نناطق نرز تا

 را خَد يرگز کٌ طرفیو پسندیدنی کٌ نانی
ٌ   در نگر ننانیدى  یا ٍ تَلیدی نناسبات سای
 این نا دلیل يهین بٌ .سیاسی قدرت نناسبات

 بٌ نانیونی گیلک کٌ دیلو، نٌ ٍ گیل نٌ را نردم
 بٌ نام يهین با کٌ (گیلکی) زبانشان نام دلیل
 قدرت یجابجای تحَلات اگر ٍ رسیدى نا دست

 افتادى اتفاق دیگری جَر …ٍ کشاٍرزی رٍاج ٍ
 .رسیدنی نا دست بٌ دیلهی زبان نام با شاید بَد

شنای  ی با تقویم و گاه
 
شماری دیلمی ا  
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 بٌ ٍ بینندنهی نتأسفانٌ بسیاری را نسألٌ این
 نام بٌ زبانی ٍجَد بٌ قائل حتی گاى دلیل يهین
 خیلی کٌ آن حال !يستند گیلکی کنار در دیلهی
 کٌ این بٌ بستٌ کٌ شد نتَجٌ تَاننی راحت
 قدرت انباشت نرکز نکانی نحَر رٍی شها

 نقطٌ کدام در جلگٌ، تا کَى راستای در سیاسی
 سانان این نردم بٌ تاریخی زنانی نحَر از

 چٌ را زبانشان ٍ خَدشان نام باشید، دىکر نگاى
 زبانشان ٍ دیلو گاى اینان .یافت درخَايید

 گاى ٍ گیلکی زبانشان ٍ گیل گاى ٍ است دیلهی
 !دٍ ير قدرت، جابجایی این کشاکش در

 یک ٍاقع در) دیلو ٍ گیل انتقال، دٍرى   طی
 نَ قدرت یک ٍ تضعیف حال در ٍ ترکًن قدرت

 بَدند؛ جنگ حال در دائو (گسترش حال در ٍ
 جنگی بلکٌ نبَد قَنی جنگ این کٌ کنیو تَجٌ

 .بَد نذيبی بعدتر ٍ سیاسی
 گیلک را خَد رسیدى دستهان بٌ آنچٌ بر بنا پس
 اساس، يهین بر ٍ دانیونی گیلکی را زبانهان ٍ

 قدرت اٍج دٍران از چَن را تقَیو این نام
 گالشان این ٍ رسیدى نا بٌ کَى در سیاسی
 اند،کردى حفظ انرٍز بٌ تا را نآ کٌ بَدند
 سر بر تأکید يهٌ این .نانیونی دیلهی تقىیو
 نانیدن از کٌ است دلیل این بٌ گیلکی، زبان

ٌ   بٌ نردنی  دردسرسازی ٍ نبًو نفايیو ٍاسط
 دربارى   زدن حرف کنیو؛ اجتناب نژاد چَن
 طی از بعد خاص طَر بٌ نشخص، نژادی
 نختلف ایجاي در آنیختگی يهٌ این ٍ ياقرن
ٌ   بٌ تَجٌ با عام طَر بٌ ٍ زنین، کرى    گَن

 آن در نژاد شناسیانسان نظر از کٌ انسانی
 در .است غیرتاریخی ٍ نضحک ست،نعنیبی

 يایجهعیت ٍ نردم نعرف يا،زبان عَض،
 بٌ بنا تاریخ، از برش ير در کٌ يستند نشخصی

 دٍران، اقتصادی-سیاسی قدرت ساخت ٍ ننافع
 ٍ انتزاع این گیرد؛نی خَد بٌ عنَانی ٍ نام

 پیش آنجا تا گاى تاریخی ٍاقعیت از گسیختگی
 نختلف زبان دٍ ٍجَد بٌ آدنیان کٌ رٍدنی
  .کنندنی پیدا باٍر (دیلهی ٍ گیلکی)

 دیلهی تقىیو نبداء دربارى  
ٌ   کٌ، است اين ٍاقعيت  تقَیو برای نبداء نسأل
 است شدى نًو اخیر يایسال در تنًا دیلهی
 گذشتٌ يایسال عدد شهارش بٌ نیاز نچَ

 گذشتٌ در ٍگرنٌ .شَدنی احساس
 بٌ نیازی يرگز تقَیو این کنندگاناستفادى
 فقدان دلیل بٌ) نداشتند سال اعداد شهارش

 يو اگر ٍ (سیاسی نتهرکز قدرت ٍ بَرٍکراسی
 از گذشتٌ يایسال تعداد شدنی لازم

 :نثل) اجتهاعی زندگی نًو اتفاق تریننزدیک
 (…ٍ سال ایتَدى یا طاعَن یا سال برفیپیلٌ
 يایسال کٌ این پس .کردندنی نحاسبٌ را

 شَد شهردى نبدأیی اساس بر گیلکی تقَیو
 نعاصر نیاز حسب بر نا کٌ جدید ستانری
  کنیونی تحهیل تقَیو این بٌ ٍ ديیونی انجام

 تاريخی دیلهی، تقَیو نبداء نبنا، يهین بر ٍ
 اجرای ٍ انتخاب با يستانکَ نردم کٌ است
 سال آغاز (višak) ٍيشَک نام بٌ کبيسٌ رٍز يک
 نگاى ثابت داشت، قرار کٌ جايی يهان در را

 یا سیاسی خاص اتفاق يیچ نٌ ٍ داشتند
 سال انسال گَییونی اگر بنابراین .نذيبی
 نردنان پیش سال ۱۵۴۰ یعنی ستدیلهی ۱۵۴۰

 با ران،نازند ٍ گیلان يایکَيستان زبانگیلکی
  ٌ  نگاى ثابت را سال ِ   سر کبیسٌ، نحاسب
 .داشتند

 دیلهی به نیلادی و شهسی يجری سال تبديل
 اگر دیلهی، بٌ شهسی يجری سال تبديل برای
 را ۱۴۵ باید باشد ناى اسفند آخر تا نرداد ۱۵ بین
  :کنید جهع شهسی يجری سال عدد با

۱۵۴۰=۱۴۵+۱۳۴۵ 
 باید باشد، ادنرد ۱۶ ٍ فرٍردین اٍل بین اگر انا
 .شَد جهع ۱۴۴ با

 ۶ بین اگر يو دیلهی بٌ نیلادی سال تبدیل برای
 سال عدد از باید باشد دسانبر پایان تا اٍت

 ۲۰۱۶-۴۲۶=۱۵۴۰  :کرد کو را ۴۲۶ نیلادی،
 عدد از را ۴۲۵ عدد باید صَرت این غیر در ٍ

 .کرد کو نیلادی سال
 اٍت ۵ اٍت، ۶ جای بٌ رٍزى، ۳۶۶ يایسال در)
 (.بگیرید نظر در ار

 دیلهی تقىیو روزيای و ياناى
 علاٍى   بٌ دارد رٍزى ۳۰ ناى دٍازدى دیلهی، سال
 بٌ کٌ (panjik) پنجيک نام بٌ اضافٌ رٍز ۵

 کٌ شَندنی اضافٌ (نا ˇآٍل) يشتو ناى پايان
 .است رٍز پنج ٍ شصت ٍ سيصد رفتٌ يو رٍی
 کبيسٌ عنَان بٌ رٍز يک بار،يک سال چًار ير ٍ
 اضافٌ پنجيک رٍز پنج بٌ ٍيشَک نام ٌب

 .شَدنی
 گیلکی، با شهسی يجری رٍزيای نقايسٌ در

 :کرد خَايد تفاٍت اندکی نقايسٌ
 شهسی نرداد ۱۵ از (:noruz mä) نا نؤرۊز
 .دارد ادانٌ شًريَر ۱۵ تا ٍ شَدنی آغاز يجری
 ٍ است دیلهی سال آغاز آن، اٍل رٍز ٍ ناى اين
ٌ   آن بزرگداشت در  (بل ˇنؤرۊز) نَرٍزی شعل
 .گیرندنی سال آغاز جشن ٍ افرٍزندنی

 ۱۴ تا شًريَر ۱۶ از (:kurc.ə mä) نا ˇکۊرچ
 .ستشهسی يجری ناى نًر
 آبان ۱۴ تا نًرناى ۱۵ از (:arye mä) نا أريٌ

 .شهسی يجری
 طَل آذر ۱۴ تا آبان ۱۵ از (:tir mä) نا تير
 نعانی از يکی اسدی، فرينگ صاحب .کشدنی
 استعهال شايد .است نَشتٌ خزان فصل را تير
 يادگار خزان، فصل نعنی در «تيرناى» ٍ «تير»

 پيش) ترقديهی گايشهاری از نَعی ناندى  باقی
 کٌ باشد (ايرانی باستانی يایسال نبداء از

 در .گرفتندنی تابستان اٍل از را سال تحَيل
 سينزى تيرنا جشن نا، تير ناى از سيزديو رٍز
 .شَدنی برگزار (رناىتي سيزديو)
 

 دی ۱۴ تا آذر ۱۵ (:murdäl.ə mä) نا ˇنۊردال
 .شهسی يجری ناى

 بًهن ۱۴ تا دی ۱۵ (:šərir.ə mä) نا شرير
 .شهسی يجری
 .اسفند ۱۴ تا بًهن ۱۵ (:amir mä) نا أنير
 فرٍردين ۱۵ تا اسفند ۱۵ از (:ävəl mä) نا آٍل

 رٍز ۵ ناى، يهين پايان در .شهسی يجری
 جا (panjik) پنجيک نام با رٍز ۳۶۰ بر اضافٌ
 ٍيشَک نام بٌ رٍز يک سال، چًار ير .گيردنی
 سال اگر .شَدنی اضافٌ رٍز پنج اين بٌ نيز
 :ترتيب بٌ پنجيک رٍزيای باشد، رٍزى ۳۶۵

 بيستو ٍ نَزديو يجديو، يفديو، شانزديو،
 سال اگر ٍ بَد خَايد شهسی يجری فرٍردين

 نام ٍيشک فرٍردين پانزديو باشد، رٍزى ۳۶۶
 يو باز بيستو، تا شانزديو رٍزيای ٍ گيردنی

 رٍزيای در قديو، در .بَد خَايند پنجيک
 ٍ زنين زدن شخو ٍ گرفتندنی جشن پنجيک،
 درست را افشاندن بذر ٍ شلتَک کردن خيس
 .پنداشتندنهی
 ۱۴ تا فرٍردين ۲۱ از (:siyä mä) نا سيا

 .شهسی يجری ارديبًشت
 ۱۶ تا ارديبًشت ۲۰ از (:deyä mä) نا دیا

 .شهسی يجری ناى خرداد
 ۱۵ تا خرداد ۱۴ از (:varfən.ə mä) نا ˇٍرفن
 .شهسی يجری ناى تير

 نرداد ۱۶ تا تير ۱۶ (:esfandär mä) نا اسفندار
 .شهسی يجری ناى

 کرد؟ بیان باید چطىر را دیلهی تاریخ
 صَرت این بٌ گیلکی در تاریخ بیان نحَى  
 عنَان بٌ .رٍز نام بعد ٍ ناى امن سال، نام :است
 نؤرۊز ۱۵۹۰ دیلهی، سال رٍز اٍلین انسال نثال،

 .است یک نا
 شىد؟نی چه يافصل تکلیف
 ننطبق يایشناى کٌ نیست تقَیهی اٍلین این
 ٍ تریننعرٍف .نیست زنین يایفصل بر

 نیلادی تقَیو یعنی جًان، تقَیو تریننعهَل
، بین نردم حال ير در انا .است طَريهین يو

کنندگان از تقَیو دیلهی، این سانان ٍ استفادى
يای يهین يای چًارگانٌ ننطبق بر ناىفصل

شد آغاز نی «آٍل نا»تقَیو بَدند؛ یعنی بًار با 
ادانٌ  «دیا نا»ٍ  «سیا نا»ٍ با  (اسفند ۱۵)

رسد اصطلاح رایج کٌ بٌ نظر نی)یافت نی
جا  از يهین «سیابًار»نیان گیلهردان یعنی 

، «نا ˇٍرفن»ٍ بعد تابستان شانل  (باشد
شد ٍ سپس نی «نؤرۊز نا»ٍ  «اسفندار نا»
پاییز را  «تير نا»ٍ  «أریٌ نا»ٍ  «نا ˇکۊرچ»

ٍ  «نۊردال نا»دادند ٍ در نًایت، تشکیل نی
 .ناندبرای زنستان نی «نا ˇأنير»ٍ  «نا ˇشرير»

 
 .جلگٌ بٌ کَيستان از قدرت يبَط .عظیهی ناصر (۱) 

 .۱۲۴ تا ۱۲۶ يایشهارى ٍا،گیلٌ
 با گفتگَ .اندتاریخ ساختاری يایسلَل نردم (۲)

 .۱۲۲ ٍاگیلٌ .پرتَ افشین
 


